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 ششم گنج حضور، بخش   995 ، موضوع برنامه خلاصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس

 ۲۰۷۲مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ساعتی با آن گروهِ مُجتْبی 

 چون مُراقب گشتم و از خود جدا 

 : برگزیده مُجتْبی*

 مُراقب گشتن: مُراقبه کردن*

 ذهنی جدا شدم. های برگزیده مثل مولانا و یاران عشقی مُراقبه کردم، از خودم رهیدم و از مندر آن ساعتی که با انسان 

 ۲۰۷٣مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هم در آن ساعت ز ساعت رَست جان 

 که ساعت پیر گردانَد جوان زآن

ذهنی جدا شدم و فضا باز شد، جان من از زمان مجازی رها شد؛ زیرا زمان  در آن لحظه که مراقب و ناظر ذهنم شدم، از من 

که    حالتی   شویم، درذهنی در زمان مجازی پیر می عنوان من کند. ]ما به مجازی و رفتن به گذشته و آینده جوان را پیر می 

 همیشه جوان هستیم.[ 

کنیم شویم و حتی فکر می ها پیر می کنیم آن چیزها هستیم، با تغییرات آن شویم، فکر می هویت می ما وقتی با چیزها هم نکته:

شود و ما یک موجود میرا هستیم  چیز تمام می میرند همهکنند وقتی می میریم. بیشتر مردم فکر می ها می با از بین رفتن آن 

 گوید ما از جنس خداوند و از جنس جاودانگی هستیم.اما مولانا می 
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 ۲۰۷۴مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ست ها ز ساعت خاسته جمله تلوین 

 رَست از تلوین که از ساعت بِرسَت 

 : گوناگون ساختن، تغیّرِ احوال، رنگارنگی تَلوین*

است. هرکسی که از زمان مجازی رها شد، از رنگارنگی و  ها، از زمان مجازی برخاسته ها و انواع همانیدگی رنگارنگی   ۀهم

 ها بِرَست. انواع همانیدگی 

 ۲۰۷5مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 چون ز ساعت، ساعتی بیرون شوی 

 چون شوی »چون« نمانَد، محرمِ بی 

چون و چند  ماند و تو درنهایت محرم خداوند بی اگر در این لحظه از زمان مجازی بیرون شوی، کیفیت و چگونگی در تو نمی 

 کیفیت و از جنس عدم و خداوند هستیم.[ چون ما هستیم، ما بی خواهی شد. ]بی 

 ۲۰۷۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ساعتی آگاه نیست ساعت از بی 

 سو جز تحیّر راه نیست کش آن  زآن

جز حیرت راهی نیست. ]حیرت یعنی تعطیل  چونی و خداوند به سوی بی که به زمانی آگاه نیست. برای این زمان مجازی از بی 

سازی  که ما با سبب شود. این دانید یکی شدن مجدد با خداوند چگونه انجام می سازی ذهن، یعنی شما نمی کردن سبب 

 شود، واقعاً غلط است.[ دانیم کارها چگونه انجام می می
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گونه که با ذهن مشغول رها کردن خودمان از  زند. این مان چقدر به ما لطمه می ذهنیحواس ما به این نیست که من  نکته:

 خواهد ما را درست کند.ای هست که می کنندهجا یک تربیت ذهنی هستیم. حقیقتاً باید فضا را باز کرد، این من

 ۲۰۷۷مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خاصِ او  ۀهر نفر را بر طویل

 وجو اند اندر جهانِ جست بسته 

 بندند، اصطبل طویله: رسََنِ درازی که با آن پای ستوران را می *

اند. حالا اگر این کارهایی را که گفتیم کرد، از  جو بسته وذهن یا ذهن همانیده در جهان جست   ۀهر انسانی را به یک طویل 

کنیم کسی دیگر، دخالت می   ۀ کشیم به طویلشویم، سرََک می شود. ولی معمولاً ما از آن طویله خارج نمی آن طویله خارج می 

می  و  دیگری  کار  می در  چکار  شما  آقا  چه گوییم  شما  ذهن  می کنید؟  است؟  دراینجوری  را  گوید  ما  »آخُرچیان«  صورت 

 برند به طویلۀ خودمان. کشانند می می

 ۲۰۷٨مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 منُتَْصِب بر هر طویله، رایضی 

 جز به دستوری نیاید رافضِی 

 منُْتَصِب: گماشته *

 ستوران ۀکنندرایض: تربیت *

 کننده رافِض: ترک *
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ماست. اگر دستور زندگی نیاید،    ۀکننداست. خودِ زندگی رایض و تربیتای گماشته شده کنندهبر ذهن هر انسانی یک تربیت

تواند ذهن را ترک کند؛ مگر  ای هم نخواهد بود؛ یعنی نمی کنندهای نرسد و مرکزش را خالی نکند، ترکانسان به درجه 

 گشایی کند. حیرت کند، بگوید بلد نیستم و فضا 

گیریم کنیم درد می که وقتی مرکزمان را جسم می طوریاست، به درواقع خداوند این تربیت کننده را در ما نصب کرده نکته: 

 گیریم. کنیم، شادی می و وقتی مرکز را خالی می 

 ۲۰۷9مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 از هوس گر از طویله بُگسْلدَ

 دیگران سر درکنُدَ ۀ در طویل

کشد و  ذهنی از طویلۀ خودش جدا شود، به طویلۀ دیگری سرک می آیندِ مناگر فضاگشایی نکند و از روی خواست و خوش 

 ها را راهنمایی کند. های خود، همانیدگی دیگران را پیدا کند و آنجای شناسایی همانیدگی خواهد به می

 ۲۰٨۰مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 در زمان آخُرچیانِ چسُتِ خوَش 

 افسار او گیرند و کَش   ۀگوش 

 همان لحظه  در زمان: *

گویند که سرت به آخور خودت باشد  گیرند و می آیند گوشۀ افسار او را می فوراً آخُرچیان که بسیار سریع و شاد هستند، می 

کند، هم در دیگران و هم در خودش.  و روی خودت کار کن. ]یعنی کسی که حواسش به دیگران باشد، بالاخره درد ایجاد می 

 فهمد که باید بیاید سرش به کار خودش باشد.[ درنتیجه می 
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 ۲۰٨١مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 حافظان را گر نبینی ای عیَار

 اختیاراختیارت را ببین بی 

 مردعیَار: مخفّفِ عیَاّر، جوان *

صورت  که مأمورهایی را به اختیار است. ]یعنی مثل اینبینی، این را ببین که اختیار تو بی ای جوانمرد، اگر تو حافظان را نمی 

کنیم ولی این اختیار گیریم و اختیاری می اختیار کنند. تصمیم می ذهنی بی اند که تمام اختیار ما را در من مراقب بر ما گذاشته 

 ما نیست، بلکه اختیار ذهن ماست.[ 

شده هست  های خودمان باشد. فضا را باز کنیم، یک رایضی در آن فضای گشوده حتماً ما باید حواسمان به همانیدگی  نکته: 

شود. اگر  تر می کشیم، و اگر فضا را باز کنیم، یک ذره کار آسانکند، اگر کار غلطی کنیم، دردش را می که ما را تربیت می 

 ذهن را ترک کنیم. ۀتوانیم این طویل آید که می اندازۀ کافی فضا را باز کنیم و همانیدگی را بشناسیم، دستوری می به 

 ۲۰٨۲مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کنی و دست و پااختیاری می 

 برگشا دستت، چرا حبسی؟ چرا؟ 

هایت بسته است و در حبس  کنی ولی دست کنی و فعالیتی می کنی، دست و پایت را باز می عنوان هشیاری اختیاری میتو به 

 رسد.[ جا نمی کنی به هیچ ذهنی می هستی. ]یعنی کارهایی که با من

 ۲۰٨٣مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ایروی در انکارِ حافظ بُرده 

 اینامِ تهدیداتِ نفَْسشَ کرده 
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کننده است. مکانیزم و سازوکاری در تو نصب  کنی که خداوند یک تربیت اما تو دائماً روی در انکار حافظ داری و فکر نمی 

شود و  شوی، دستانت باز می بری، شادتر و آزادتر می کنی، سود می کنی و به اَلَست اقرار می کرده که وقتی فضاگشایی می

کنی که نَفسِْ تو، تو را تهدید  فکر می  ات.ذهنی شود و انتخاب تو واقعاً انتخاب خود توست، نه اختیار مناختیارت اختیار می 

 کننده است.ذهنی تو نیز در اختیار آن تربیت کند. درحقیقت این نَفسْ و من می

خواهد مرا تربیت کند. من باید حواسم  نام خداوند که می ای هست به کنندهشما باید فضا را باز کنید، بگویید یک تربیت  نکته:

 شود. به او باشد، دائماً فضا را باز کنم و به او متصل شوم، در حیرت شوم و نگویم چگونه انجام می 

 ۲5١۰ مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت

 سَیّد تِرمَْد که آنجا شاه بود 

 او دلقکِ آگاه بود  ۀ مسخر

 کرد.آور می که در دربارهای قدیم کارهای خندهدَلْقک: مُبْدَلِ »تلخک«، یکی از ظُرفَای دربار سلطان محمود غزنوی، کسی 

خنداندْ. ]سیّد تِرمَد نماد خداوند است و دلقکش  جا هم بود، دلقک آگاهی داشت که او را می آقا و سیّد تِرمَد که پادشاه آن

 ذهنی ماست.[ من

تِرمَْد نماد هر وضعیتی است که شما در آن هستید. این لحظه شاه یا خداوند است و یک دلقک دارد. »مسخره« یعنی   نکته:

ذهنی ماست ولی »آگاه« به هشیاری  آورد تا دیگران بخندند. این دلقک درست است که منبازی درمی کسی که مسخره 

کنیم برای ذهنی هر کاری می بیند. مسخره و دلقک نشان این است که ما در من ها می ست و برحسب همانیدگی جسمی 

کنیم. دلقک  ها زندگی می ایم، از بیرون است و برای آن که آن چیزهایی که در مرکزمان گذاشته دیگران است. برای این 

 خنداند ولی در درون بسیار غمگین است. ست که در بیرون مردم را می انسانی 
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 ۲5١١مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 داشت کاری در سمرقند او مهُِمّ

 جُست اُلاقی تا شود او مُستْتَِمّ 

 اُلاق: پیک، قاصد، الاغ *

 رسانندهانجامکننده، به مُستْتَمِّ: تمام*

گشت که این کار مهم را انجام دهد و از سمرقند خبر  پادشاه در سمرقند کار مهمی داشت، برای همین به دنبال قاصدی می 

ست. از وقتی که ما از او جدا  بیاورد. ]یعنی خداوند در سمرقند، در فضای یکتایی کار مهمی دارد. کار مهمش تکاملِ زندگی 

ایم. حالا خداوند ما را فرستاده که از ذهن خارج شویم  ایم، از جماد به نبات، از نبات به حیوان و از حیوان به ذهن افتاده شده 

گردد تا خیلی زود به فضای یکتایی برود و  نهایت و ابدیت او هشیارانه زنده شویم؛ بنابراین دنبال یک قاصدی می و به بی 

صورت  هاست که برای نشان دادن خودش به د اما مدتاین کار را تمام کند. قاصد انسان است که باید این کار را تمام کن

 کند.[دلقک کار می 

ها کند، برای همانیدگی کند، برای مردم زندگی می ذهن »دِه« است و هر کسی که به ذهن زنده است و در آن زندگی می  نکته: 

 ذهنی است. کند، دلقک است و من زندگی می 

 ۲5١۲مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 زد مُنادی هرکه اندر پنج روز

 آرَدم زآنجا خبر، بِدهَْم کُنوز 

 ها کُنوز: گنجینه *

 های زیادی خواهم داد. جا خبر بیاورد، به او گنج پادشاه اعلام کرد که اگر کسی در پنج روز از آن 
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 شود. ست؛ یعنی انسان آفریننده و از جنس اَلسَت می سبب و آفریدگاریگنج همین »گنج حضور«، شادی بی  :١نکته 

اند و گنجشان  اند، به وحدت رسیده، صاحب گنج شدهاشخاصی مثل مولانا و بزرگان ما که این راه را تا سمرقند رفته  :۲نکته  

 اند. را به ما هم داده 

 ١۷۴مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ما در این دهِلیزِ قاضیِّ قضا 

 بهرِ دعویِّ الستیم و بَلی 

 دهلیز: راهرو *

ایم. قاضی خداوند است  که در همین جسم اقرار کنیم که از جنس اَلسَت هستیم، در دالان قاضی مانده ها برای اینما انسان 

 و شرط باز شدن درِ خداوند، بیرون آمدن از دالان ذهن است. 

 »بیت هندسی« 

 ١۷5مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 که بَلی گفتیم و آن را زامتحان

 فعل و قولِ ما شهود است و بیان 

ایم که از جنس تو هستیم. باید فعل و قولِ ما شاهد این اقرار ما به اَلسَت باشد، یعنی حرف زدن و کارهای ما به خداوند گفته 

نهایت و ابدیت او تبدیل  شده صورت بگیرد. ما باید در این جسم از جنس خداوند شویم و به بی فضای گشوده   ۀ وسیلما به 

امتحان می  را  ما  او  نتیجه می شویم.  به  موقعی  امتحان  به کند،  ما  و گفتار  به   ۀ وسیلرسد که عمل  نه  بیان شود،    ۀ وسیلاو 

سازی فکر و عمل کنیم، سپس بگوییم که من به الََست زنده شدم و فعل و قولم با فعل و  شود که ما با سبب ذهنی. نمی من

 فَکان« مطابقت دارد! قولِ »قضا و کُنْ 
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 »بیت هندسی« 

 ١۷۷مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 چند در دهلیزِ قاضی، ای گواه 

 حبس باشی؟ دِهْ شهادت از پگاه 

 راهرو دهلیز: *

 پگاه: صبح زود، سَحَر *

نهایت باز کن،  ای انسان، چقدر باید در این راهرو قاضی یعنی در ذهن، زندانی باشی؟ به موقع و هرچه زودتر، فضا را بی 

 گواهی بده و بگو که من از جنس خداوند هستم تا حضور ناظر شوی. 

 »بیت هندسی« 

 ١۷٨مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 زآن بخواندندت بدینجا، تا که تو 

 ری عُتُو آآن گواهی بدهْی و ن 

 عُتُو: سرکشی، نافرمانی *

تو به این دلیل به این دنیا آمدی و در فضای ذهن قرار گرفتی تا گواهی بدهی که از جنس خدا هستی و به پیمان اَلَست  

 ذهنی فکر و عمل نکنی. ذهنت را کنار بگذاری و با من  ۀاقرار کنی، سرکشی و ستیز
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 ١۷9مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ایاز لِجاجِ خویشتن بنشسته 

 ای اندر این تنگی کف و لب بسته

 دندگی، ستیزهلِجاج: لجاجت، یک *

روزِ    ۀای؛ یعنی در حرف و عمل به بل ای و دست و لب خود را بسته از روی لجبازی و ستیزه در این جایِ تنَگِ ذهن نشسته

 است.[ دهی. ]خداوند تو را در این تنگنای ذهن نگه نداشته اَلَست گواهی نمی 

 »بیت هندسی« 

 ١٨۰مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 تا بنَِدهْی آن گواهی ای شهید

 تو از این دهلیز کیَ خواهی رهید؟

انسان، که می  این اقرار  ای  اقرار نکنی که از جنس خداوند هستی و  با فضاگشایی  توانی شاهد و ناظر ذهنت باشی، تا 

 توانی از این تنگنای ذهن رها شوی. حرف و عمل تو تأیید نشود، نمی  ۀ وسیلبه 

 »بیت هندسی« 

 ١٨١مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 یک زمان کار است، بگزار و بتاز 

 کارِ کوته را مکن بر خود دراز
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ای انسان، یک لحظه کار است که انتخاب کنی فضا را باز کنی و دیگر آن را نبندی، متوجه شوی از جنس الََست و زندگی  

یک عمر برای    ۀانداز سوی زندگی بتازی. این کار کوتاه را که یک لحظه است، به سازی بیرون بپری و به هستی و از سبب 

به  نکن؛  دراز  ثانیاینخودت  از  که  سبب   ۀ صورت  مشغول  شدی،  جهان  این  شب  وارد  که  خواب  صفر  به  و  سازی شده 

 ای. ای و کار کوتاه را بر خودت دراز کرده فرورفته 

 »بیت هندسی« 

 ١٨۲مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 خواه در صد سال، خواهی یک زمان

 این امانت واگُزار و وارهان

 گزاردن: انجام دادن، ادا کردن*

خواهی کار زنده شدن به زندگی را طولانی کنی و صد سال آن را ادامه  دست توست؛[ حال می ]ای انسان قدرت انتخاب به

دهی و یا در یک لحظه به الست اقرار کنی، از جنس خداوند بمانی و دیگر به ذهن برنگردی؛ بالاخره باید حق امانت الهی  

 را ادا کنی و از ذهن خارج شوی. 

 »بیت هندسی« 

 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلاصه 

 لیلا گوینده: 
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 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 995منابع: برنامه 

 )استاد کریم زمانی(   های تفسیر مثنویکتاب

 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خلاصه  

 پایان 
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 هفتم گنج حضور، بخش  995 ، موضوع برنامه خلاصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس

 ۲5١۴مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مرَکبَی دو اندر آن ره شد سَقَط 

 از دوانیدن فَرسَ را زآن نَمطَ

 فَرَس: اسب *

 نمََط: طریقه و روش *

دواند و عجله داشت که در راه دو اسب مُردند. بالاخره با سومین اسب توانست خودش را به تِرمَد  قدر سریع میو آن 

 برساند. 

  سوی شاه. در این راه دو اسب کند به دویدن به سازی، شتاب و عجله شروع می دلقک در دِه ذهن است. با سبب  نکته:

ذهنی را داریم و تندتند  من   ۀبینید که ما در ذهن شتاب و عجل می  رسد. برد و با اسب سوم به شاه می تازی را از بین می 

و بدنمان را از    های خود را مثل جسم، وقت، فکر، جان ذهنی کنیم و تمام امکانات و سرمایهکنیم، درد ایجاد می فکر می 

 بریم.بین می 

 ۲5١۷مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 خاص و عامِ شهر را دل شد ز دست 

 ست؟!تا چه تشویش و بلا حادث شده 

نگران شدند که این هیاهو و سر و    مردم شهر، چه کسانی که به حضور زنده بودند و چه مردم عادی همه ترسیدند و 

 ذهنی، چه خواهد شد؟ صدای دلقک، من
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است. شما از  آرامی انداخته نا   زمین را به تشویش و   ۀ ذهنی، کل کرصورت من ها به بازی انسان طور عموم، دلقک به  نکته:

باید در   از تشویش هستم؟ یعنی میزان دلقکی را  آیا وجود من سبب آرامش است یا من پر  خودتان سؤال کنید که 

 خودمان اندازه بگیریم.

 ۲5١9مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 که زده دلقک به سیَْرانِ درشت 

 چند اسپی تازی اندر راه کشت 

 سیَْرانِ درشت: حرکت و سیر خشن و ناهموار *

ها است که سوار اسب شد، تندتند دوید، اسب ذهنی فکر و عمل کرده که دلقک دست به »سیَْرانِ درشت« زده یعنی با من 

 مُردند و مرتب اسبش را عوض کرد تا خودش را به سلطان برساند. 

های انسان را از بین  فکر و عمل با شتاب، ایجاد مسئله، مانع و ایجاد درد، حرکت و سیَْرانِ درشت است و سرمایه نکته:

 شویم استعداد فکر کردن و بدن ماست. تا به حال میلیادها انسان دراثر شتاب و هایی که ما سوار می است. اسب برده 

 اند. اند و بدن خود را خراب کردهگم شدن در فکرها فوت شده

 ۲5۲۰مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جمع گشته بر سرایِ شاه، خلق 

 تا چرا آمد چنین اشِتاب دلق؟ 

 دلق: مخفّفِ دلقک *

 است؟ و چرا به این کار دست زده مردم در سرای شاه جمع شدند که چرا دلقک چنین با شتاب آمده  ۀهم

 



 

 

 

1585قسمت پیغام عشق  م لیل خان   

 ۲5۲١مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 از شتاب او و فحُشِ اجِتهاد

 غُلغلُ و تشویش در تِرمَْد فتاد

 معنی فاحش است.  جا به فُحش: در این *

 فُحشِ اِجتهاد: اجِتهادِ فاحش، تلاشِ بیش از حدّ *

کوشش بیش از حد، فتنه و آشوب و نگرانی و اضطراب زیادی در شهر افتاد.    ذهنی و تلاش و او با من   ۀ از شتاب و عجل

از حدی که ما به  با کوشش بیش  انجام می ]بنابراین  و زیاد  عنوان دلقک  را پراکنده  دهیم در جهان ترس و وحشت 

 ایم.[کرده

گیرد. اجتهادِ گرم یعنی فعالیت با فضاگشایی و فحش اجتهاد  »فُحشِ اجِتهاد« در مقابل »اجتهادِ گرم« قرار می نکته:

 ذهنی. من  ۀوسیل یعنی تلاش بیش از حد به 

 ٣۶٣5مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ده، که تا کرم نا اجتهادِ گَر

 د صاف و، ببیند ماجرَادل شو 

نماند و ببیند ماجرای ذات اصلی    کند تا دلش صاف شود، هیچ همانیدگی در آنگرم نمی   انسان اجتهاد دینامیک، پویا و

ایناو و ساخته شدن من از چه قرار است؟  او چه کسی ذهنی  اصلی دور شده که  از مقصود  را اصل  و حادث   ست؟  ها 

سازی است؟ آیا مشغول زیاد کردن  سازی و دشمنسازی، مانع ست؟ آیا مشغول سبباست و مشغول چه کاریگرفته

 یک شهوت است؟ و یا در حال پرهیز، صبر و شکر است؟ 
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 ٣۶٣۶مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 رَد دلش از بُخشِْ راز ن آو سَر بُر 

 اوّل و آخرِ ببیند چشمِ باز 

 بُخشْ: سوراخ، منفذ*

شود، سر حضورش را بیرون بیاورد و با چشم  ایجاد می   گشایی بین دو فکر که با فضا  ۀ انسان باید از این روزن و فاصل

ذهنی یک چیز محدود است که عقلش را به انسان چیره  باز ببیند که اول خداوند بوده و آخر هم اوست. این وسط من 

 است. کرده

 ۲5٣5مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 چنین زرد و ترُُش باز امروز این

 زند کِای شه خَمشُ دست بر لب می 

است که دست به لب  قدر ترسیده، رنگش پریده، اوقاتش تلخ و نگران شده است که دلقک آن حال چه اتفاق بدی افتاده 

 گوید ای شاه خاموش باش و حرف نزن!گذاشته و می 

 ۲5۴٣مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 من شتابیدم برِ تو بهرِ آن 

 تا بگویم که ندارم آن توان 

عبارتِ دیگر  ذهنی نزد تو آمدم تا به تو بگویم که من توانایی انجام آن کار را ندارم. ]به  ۀ وقتی آن خبر را شنیدم با عجل

 خواهم به سمرقند و فضای یکتایی بروم.[ گوید که من نمی دلقک می 
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 ۲5۴۴مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 چنین چُستی نیاید از چو من این

 باری، این اومید را بر من متََن

به من امیدوار نباشید.  ست از من برنمی گشایی این چنین توانایی، چُستی، زیرکی و دانایی که مستلزم فضا  آید، لطفاً 

 گوید یکی دیگر را برای رفتن به فضای یکتایی پیدا کنید.[ ذهنی می ]من

 ۲5۴5مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گفت شه: لعنت بر این زودیت باد 

 که دو صد تشویش در شهر اوفتاد 

 زودی: شتاب*

گویی؟! آخرِ  توانستی بروی، اصلاً برای چه این سخن را می شاه گفت: لعنت بر این زود رفتن و شتاب تو باد. تو که نمی 

 همه تشویش و آشوب در شهر راه بیفتد؟!گفتنِ این حرف چه لزومی داشت که این 

سرعت در ذهن تمام امکاناتت را خراب کردی و خودت  که از من جدا شدی، به   گوید از وقتی خداوند به انسان می  نکته:

قدر ات درست شود، این توانی به کمک من به من بپیوندی و زندگی خراب کردی. حالا که به من رسیدی و می را خانه 

به  خواهی  توانی بروی« یعنی نمی خواهم به فضای یکتایی بروم. »نمی توانم و نمی گویی نمی که می طوری کنُد هستی؛ 

 کردی.خواستی، از من درخواست یاری و کمک می بروی، چون اگر حقیقتاً می 

 ۲5۴۶مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ریش از برایِ این قَدرَ، ای خام 

 افگندی در این مَرْج و حشیش؟!  آتش 
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 ریش: احمق، ابله خام *

 مَرْج: چمنزار، چراگاه *

 حشیش: گیاه خشک *

های های ذهنی و انسانمن   ۀ اهمیت، در کل شهر و در همگوید: ای احمق، برای این چیز کوچک و بی شاه به دلقک می 

ایم، تمام بلندگوها و اخبار طور که اکنون ما نیز در جهان نگرانی افکنده عارف آتشِ ترس و نگرانی افکندی؟! ]همان 

 کنند.[ترس را ایجاد می 

 ۲5۴۷مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 همچو این خامانِ با طبل و عَلَم 

 که اُلاقانیم در فقر و عدم

 اُلاق: پیک، قاصد *

کنند ها ادعا می هستند. آن  ذهنی ای دلقک، وضعیت تو شبیه خامانِ با طبل و عَلَم است، کسانی که سروصدا دارند ولی من

ست و  آوریم، مرکز ما خالی ی رویم و از سمرقند، از فضای یکتایی پیغام مآوران خداوند و قاصدانی هستیم که می ما پیام

 ایم.نهایت خداوند شده تبدیل به عدم و بی 

 ۲5۴٨مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 لافِ شیخی در جهان انداخته

 خویشتن را بایزیدی ساخته

اند که ما شیخ و سَروریم و بیایید به ما گوش بدهید. خودشان را مانند بایزید  ها ادعای شیخی در جهان راه انداخته آن

 دهند. ]بایزید عارف بسیار مورد احترام مولاناست.[ نشان می 
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 ۲5٨۲مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 تا بدین حد چیست تعجیلِ نِقَم؟ 

 پرََّم، به دستِ تو درََممن نمی 

 نِقمَ: انتقام *

توانم بروم و  بگیری؟ من جایی نمی  قدر عجله داری که مرا تنبیه کنی و از من انتقامگوید که[ چرا این ]دلقک به شاه می 

توانیم جایی  ایم و نمی تدبیر ایزدی هستیم، در ذهن زندانی شده   ۀ در دست تو هستم. ]ما هم در این بدن در محاصر

 بپریم.[

کرد و  گیرد که نباید شتاب ذهنی داشته باشد، او قبل از کتک خوردن تعجیل می جا دلقک یاد می حالا در همین نکته:

به شاه می  درنتیجه  داشت.  ذهنی  اما چرا عجله می شتاب  است  بخورم، حق من  یعنی  گوید من حاضرم کتک  کنید؟ 

 است.  ذهنی بیرون پریدهفهمد که نباید عجله کرد؛ بنابراین از شتاب و تعجیل منمی

 ۲5٨٣مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 آن ادب که باشد از بهرِ خدا 

 اندر آن مُسْتَعجلِی نبْود روا 

 کاری، تعجیل مُسْتَعجِلی: شتاب*

به  او که زندگی ما را اداره میخاطر خداوند و »قضا و کن ادب آن است که  نباشد و با  کند، در آن شتابفکانِ«  زدگی 

 ذهنی تعجیل نکنیم.من
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 ۲5٨۴مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 وآنچه باشد طبع و خشمِ عارضی

 شتابد، تا نگردد مرتضی می

 مرتضی: خشنود، راضی *

تحمیلی من و  عارضی  خشمِ  دچار  که  یک  ذهنی  انجام  و  خودش  خشم  دادن  نشان  زودگذر،  هوس  یک  برای  ست، 

دهد تا مبادا با صبر و پرهیز از  کند تا لذت آن کار بد خود را بچشد. او با عجله واکنش نشان می خرابکاری شتاب می 

 تمام شدن و تلف شدن خشم و هوس خود احساس خشنودی و رضایت کند.

 ۲5٨5مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ترسد ار آید رضا، خشمش رَوَد 

 انتقام و ذوقِ آن فایِت شود

 شده رفته، فوت فایِت: ازمیان *

ذهنی یک لذت  گیری که در منترسد که اگر خشنودی و رضایت بیاید خشمش از بین برود و ذوق انتقام آن شخص می 

 است، از دست برود. 

 ۲5٨۶مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 شهوتِ کاذب شتابد در طعام

 خوفِ فوتِ ذوق، هست آن خود سَقام 

 سَقام: بیماری*
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شناختی  سوی طعام و ارضای نیاز روان هاست، با عجله و شتاب بهذهنی و هوس همانیدگی شهوت کاذب که هوس من

ست.  که مبادا ذوق و میل و لذت آن چیز را با صبر و پرهیز از دست بدهد، نوعی بیماریذهنی از اینرود. ترس من خود می 

ترسد اگر صبر کند، دیگر میلی  شتابد که طعام را بخورد، زیرا می اش کاذب است، می طور مثال کسی که گرسنگی ]به 

 نداشته باشد و ذوق آن از بین برود.[ 

 ۲5٨۷مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اِشتها صادق بود، تأخیر بِهْ 

 گرِِه تا گُواریده شود آن بی 

اگر اشتهای انسان صادق و حقیقی هم باشد، بهتر است تأخیر و تأمل کند تا مطمئن شود این اشتها صادق است و با  

صبر و حوصله غذا بخورد تا بدون گرِه و مانع غذایش هضم شود. ]دلقک با این سخنان خودش متوجه شده که باید به  

 فکان خداوند تن دردهد.[ جای عجله و شتاب به زمان قضا و کن

از  وقتی شما متوجه یک شهوت کاذب در خودتان هستید مثلاً فکر می  نکته: بلند شوَم و بروم یک شیرینی  کنید که 

یخچال بردارم و بخورم ولی اگر شما بروید یخچال را باز کنید، شیرینی را ببینید و فقط این میل خود را نگاه کنید،  

شوید کاذب بوده و تا نیم ساعت یا یک ساعت دیگر دلتان  بینید که این شهوت خوابید، متوجه می نخورید و برگردید می 

اند. هشیاری حضور عادت ندارد،  ذهنی بر این اساس های منعادت   ۀخواهد. ممکن است هم بروید بخوابید. همآن را نمی 

گویید »محوِ لذّت = ترکِ عادت«  آید. درنتیجه شما می ذهنی می صنُع دارد. هر عادتی که ما داریم، مخرب است و از من

 »محو لذّت = ترکِ عادت« رود.است. شما اگر لذّت را بتوانید مَحو کنید، عادت از بین می 

 

 



 

 

 

1585قسمت پیغام عشق  م لیل خان   

 ۲۲۶۰مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ضرورت زین مگیر ۀ اندازجز به 

 تا نگردد غالب و بر تو امیر

ها ضرورت و نیاز استفاده نکن تا مبادا به مرکزت راه یابند، با آن   ۀاندازاز امکاناتی که زندگی در اختیارت قرار داده، جز به 

 ها بر تو چیره و غالب شود.  همانیده شوی و شهوتِ دستیابی به آن 

 ۴۰۴مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 در جهان گر لقمه و گر شربت است 

 لذّتِ او فرعِ محوِ لذّت است

آید، در مقابلِ ترک و محوِ آن، یک لذت  ها وجود دارد، هر لذّتی که از بیرون می در جهان هر لذتی که در غذاها و نوشیدنی 

است. ]محوِ لذتّ یعنی  ها همانیده شده ست که با آنشود؛ یعنی لذت حقیقی برای انسان ترک لذاتی فرعی محسوب می 

سازی آمده  ست، از سببذهنی صورت حضور ناظر نگاه کنی، بدانی که این هوس، دروغین و لذت و شهوت کاذب منبه 

کنید. آید، شما حس پیروزی می ای از زندگی می العاده شود لذّت فوق خواهم آن را محو کنم. وقتی لذّت محو می و من می 

خورید. ترک اعتیاد  نمی کنید و دوباره  ممکن است آن وسوسه نیم ساعت دیگر هم دوباره بیاید ولی دوباره آن را نگاه می

 گونه است.[ هم همین

آید،  ذهنی می »محوِ لذّت = ترکِ عادت« است. شما اگر مثل آن دلقک عادت بدی دارید که از شهوت کاذب من  نکته:

توانم و  اید تا فقط به خداوند بگویید که من نمی های خود را خراب کرده و ایجاد ناامنی و اغتشاش کرده تمام سرمایه

 توانید با این آموزش مولانا آن را ترک کنید.خواهم به فضای یکتایی بروم، می نمی 

 



 

 

 

1585قسمت پیغام عشق  م لیل خان   

 ۴۰5مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 تأثیر شدگرچه از لذاّت، بی 

 گیر شد لذّتی بود او و لذّت 

 لذّت و خوشی  ۀکنندلذّت و خوشی، جذب ۀگیر: گیرندلذّت *

گیرد اما او در عوض لذات عشقی و  تأثیر لذات ذهنی قرار نمی هرچند کسی که شهوت کاذب در او از بین رفته و تحت

 گیرد.معنوی را می 

 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلاصه 

 لیلا گوینده: 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 995منابع: برنامه 

 )استاد کریم زمانی(   های تفسیر مثنویکتاب

 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خلاصه  

 پایان 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  ا  همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 
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 ایمیل آقای شهبازی 
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